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13۶8 /  قم

دنیا تمامَش قیل و قال و جار و جنجال است
از بس که دستِ مارهای خوش خط و خال 

است

رفتی و لبخند مسیحاییِ تو گم شد
در این جهانی که پر از یارانِ دجال است

تحویلِ سالِ بی تو بود و در حرم دیدم 
امسال  سینِ  یک  سین  هفت  میانِ  عکست 

است

رفتی و عکست قاب شد بر قلبِ ایوانش

حالا چه لبخندِ قشنگی سهم تمثال است

شاهِ خراسان خادمش را خواند نزدِ خود
گویا خودش این بزم را در حالِ غربال است

آری حرم بودم کبوترها همه گفتند
داغش چه سنگین است مردی که سبکبال 

است

من در حرم با یادِ تو تحویل شد سالم
با یادِ تو حالِ زیارت احسن الحال است

آری کبوتروار در میدان نشان دادی
جَلدِ حرم بودن برایِ تو پر و بال است

ما زیرِ دِینت در حریمِ امنِ سلطانیم
پشتِ طلایی های گنبد سرخیِ لاله ست

رفتی که عمری مردمَت در امنیت باشند
خوشحال  سخت  نبودت  از  که  کسی  حتی 

است

دیشب میانِ خواب دیدم زنده ای اما
داعش به ایران آمده هر کوچه اشِغال است

دیدم که در ویلا نشستی مثلِ خیلی ها
اما تنِ ایرانِ من در خون لگدمال است

آری تو هم می شد که مثلِ دیگران باشی
بی غیرتی اما برای شیر اشکال است

می شد فقط اهلِ شعاری دلنشین باشی
مثل کسی که در زمانِ آزمون لال است

چیز عجیبی نیست بفروشند خونتَ را
در هرلباس و مَنسبی دلال، دلال است

سردار دل هایی و سَردوشی نمی خواهی
آن گندمِ بر شانه ات خیلی خوش اقبال است

با حذفِ عکس و اسم تو از پسُت ها دیدیم
آزادی غربی فقط یک کارت پسُتال است

ای کوه! داغَت بر دلِ ما مانده و حالا 
ایران پرُ از آتشفشانِ غیرِ فعال است

من در حرم ها دائما یادِ تو می افتم
با یادِ تو حالِ زیارت احسن الحال است

با عکسِ دست رِوخاکت کربلا رفتم
ناگاه دیدم که دلم در بین گودال است

تو در حرم مثلِ کبوتر بودی و در جنگ
دیدیم چشمانت عقابی تیز چنگال است

یکساله شد داغِ تو اما بیش از این ها بود
این نونهالین داغِ تو خیلی کُهنسال است

هر لحظة عشاق دور از یار یعنی مرگ
در مسلکِ دلدادگان یکسال صد سال است...

قاسم بای
 13۶1 /  رامیان

»آیینة توحید«
گوشه  ای از لطف بی پایان ایزد مشهد است 

پایتخت عاشقان آل احمد مشهد است 
با قطار واژه های تشنه راه افتاده ام 

از ردیف تازه ام پیداست مقصد مشهد است 
در میان شهرها، شهری که با بوی بهشت 

از تمام زائران دل می ستاند مشهد است
هیچ شهری هم ترازش نیست در ایران ما 

بی گمان در دفتر توصیف، مشهد، مشهد است 
شهر آیت، شهر طاعت، شهر قرآن، شهر نور 

شهر تسبیح و ضریح و صحن و گنبد مشهد است 
جلوه  ای از جلوه های بی همانند بهشت

بارگاه عالم آل محمد)ص( مشهد است 
آفتاب و باد و باران خدمت او می کنند

مشهدش را روز و شب ها آب و جارو می کنند 

در جهان کم می شود پیدا پناهی این چُنین 
گوشه ای از عرش، آری، بارگاهی این چنین 

باسخاوت، مهربان، مشکل گشا، مهمان نواز 
در دل تاریخ بی شک نیست شاهی این چنین

شاه نه، آیینة توحید، امامی آنچنان

شاه نه، بالاتر از توصیف، ماهی این چنین
در کف صیاد آهو بس خیالش راحت است 

خوش به حال آن که دارد تکیه گاهی این چنین 
روز و شب ها در هوای راه قم تا مشهدم 

نیست حتّی در تمام عرش راهی این چنین 
در حرم یا دور از آن، سرمست، حیران، بی قرار 

گاه گاهی آن چنانم، گاه گاهی این چنین
واژه را آنی به درگاهش هدایت می کنم
چند بیتی با امام خویش خلوت می کنم

شمع جان افروز من! دریاب این پروانه را 
این منِ درماندة با خویشتن بیگانه را 

از تو من تنها تو را می خواهم ای شاه کرم 
چون کبوترها ندارم شوق آب و دانه را

تشنة یک جرعه احسانم، به جان خواهرت 
روزی ام کن آن نگاه گرم معصومانه را 

چشمة آب حیات اینجاست، بی شک واقف است
هر کسی یک جرعه نوشید آب سقاخانه را 

بار عشقت را دمی از شانه هایم برمدار
سر بگیر از من، مگیر این بارِ روی شانه را 

چون کبوترهای گنبد جلد درگاه توأم 
تا قیامت گم نخواهم کرد این کاشانه را

دوست دارم از دلم عمری نگهبانی کنی 
تار و پودم را شبیه صحن نورانی کنی

کار و بار گنبدت در آسمان ها دلبری ست
دم به دم در محضرت خورشید گرم نوکری ست
در حریمت هرکه حاجت داشت شد حاجت روا 

بارگاهی این چنین از ناامیدی ها بری ست
هشتمین منظومة پیغمبری، پرُ واضح است

صحن زیبایت پر از خورشید و ماه و مشتری ست 
ساده می بخشی به سائل قبلِ حاجت خواستن

شیوة دیرین احسانت سراسر حیدری ست
ساده می بخشی و فرقی هم ندارد، زائرت 

فارس، کُرد و لرُ، بلوچ و ترکمن یا آذری ست
ای خراسانی ترین دربار در آغوش خاک
لهجة ناب کبوترهای دربارت دری ست 

در زبان پارسی هر واژه ای صاحب دل است 
هرکه بیتی نذر نامت کرده باشد دعبل است 

کمتر از حج نیست پاداش زیارت کردندت
با دل و جان در طوافم، در طواف مدفنت

مدفنت اینجاست امّا قرن ها پیچیده است 
در زمین و آسمان ها عطر خوش بوی تنت 

یک جهان بی شک تو را نشناخت ای دریاترین 
قطره ام، کوچک تر از آنم که بشناسم مَنَت

ای زلال مهربانی، دوستانت جای خود
بارها مدح تو را گفته ست حتّی دشمنت 

نیمه شب ها آفتاب از آسمان ها می رسد 
تا مگر نورش ببخشی از رواق روشنت

هم شفا می بخشی آری، هم شفاعت می کنی 
ای گل موسی بن جعفر! دست ما و دامنت

گرچه با ما غم فراوان است و حاجت بی شمار
خادمت در صحن می بیند کرامت بی شمار

نقطة آرامش ما گوشة ایوان طلاست 
در کنارت هر دلی گرم مناجات و دعاست 
در حرم خیل ملائک رفت و آمد می کنند

در تمام صحن حتّی جای پای انبیاست
با تو ای نور هدایت، ای امام راستین

لحظه ای خارج نخواهد شد دلم از راه راست 
هر که را دکتر جوابش کرد می آید حرم
ای طبیب آسمانی! مرقدت دارالشفاست

ذکر آهوها دمادم در دل شب های قدر
یا رضا و یا رضا و یا رضا و یا رضاست

از کرم هر زائری را تحفه ای بخشیده ای 
خوش به حال آن که در دستش برات کربلاست

تشنه ام لطفی کن آقا تا ببندم توشه را
چند روزی روزی ام کن کعبه شش گوشه را

الهه بیات مختاری
 13۶۵ /  مشهد

میان لحظه های خیس باران و اذان اینجا
اجابت می کنی چشم مرا از آسمان اینجا

 
رواق چادرم را می کشم روی سر گریه

دعا ابر است و باران اجابت بی کران اینجا

چه خلوت کرده ام این گوشه صحن انقلابم را
برای این همه آزادی از صحن جهان اینجا

سرم در ساعت نقاره ها سمت تو می چرخد 
دلم بند است از زیبایی ات روی زبان اینجا

دو تا شمشاد قد افراشته در سایة گنبد
دو تا شاخ نبات آویخته از زعفران اینجا

  زمین هم می نشیند روبرویت سمت این قبله
و از روی ادب می ایستد حتی زمان اینجا

دل دیوانه ام را در امانات تو گم کردم

مرا این گونه پیدا کردی و دادی امان اینجا
 

اگر یک بار رفتم از حرم صدبار برگشتم
دلم جایی ندارد جز همین یک آستان اینجا

دلم مثل کبوترهای روی شانة گنبد
که می گیرند ازدست امام خویش نان اینجا

چه غوغایی ست پشت پنجره هر کس گرفتار است
می آید می گذارد مشکلش را در میان اینجا

روایت می کند این اشک ها شرح بیان ها را
که هر کس آمده دارد غمش یک داستان اینجا

شکستن های دل را خوب صیقل می دهم با اشک
میان خندة آیینه کاری های جان اینجا

دلیل روشن شب های پرنور خراسانی
به سمتت ماه شب ها می گذارد نردبان اینجا

تمام این غزل یک مصرع  از بیت بلند توست
رسید از گوشة چشم تو شعر شاعران اینجا

رُزا رودینی
13۶۹ /  کرمان

نگاه می کنم
به گیاهان دارویی 

که روییده اند
از دهان کاشی ها

با رنگ های کشف نشده 
در خطوط پرواز پرنده ها

مرا نقاشی کن
شفا با نگاه به اسلیمی ها آغاز می شود

در ایوان اول
کاشی شکسته ای بودم

در ایوان آخر
لبخند یک معمار

مرا بند بزن
به درخت متبرکی

که با خشت های حرم دوستی دارد

با پارچه های رنگی
گره خورده ام به اولین شاخه

با دعاهایی که از لب های مناره ها
بر می خیزد 

باد مرا به رسمیت می شناسد

فواره های صحن
فرود ندارند

ای همیشه در آسمان

دست هایم پرنده های سفید بالند

با گیاهان دارویی 
تبانی کرده ام

شفا با انگشتِ اشاره ی مناره ها آغاز می شود

در قدمگاه
پا نمی خواهم
پر در آورده ام

رتبه های شایستة تقدیر جشنواره بیشت و هشتم شعر رضوی

طاهره سادات ملکی
متولد 13۶۷ ؛

قالی پاخورده 
اگرچه زرد و پریشان و بی بها شده ام 

دلم خوش است در این صحن نخ نما شده ام 
منی که چند صباحی ست کنج انباری 

به یاد شور جوانی غزل سرا شده ام 
چقدر سرفه کنم خاطرات دیرین را؟

خوشا به من که به خاک تو مبتلا شده ام 

مرا که پاتوق گنجشک هایتان بودم
ببین چقدر در این کنج بی صدا شده ام 

چقدر روضه شنیدم در این حرم آقا
و پا به پای همین داغ بوریا شده ام 

مرا به خود نگذاری! ببین که در پیری

دلم گرفته و از دوری تو، تا شده ام 

مرا که قالی پا خورده بوده ام، حالا
ببین به لطف تو مهمان قاب ها شده ام


